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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی خبر داد۲° ۱۷°
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 خیابان فردوسی
 نرسیده به استانبول ...

مـرد پله هـای اتوبـوس را بـالا 

. سربند پیچاک و سفیدش  آمد 

را مثـل تندیـس فردوسـی بـر 

سر دسـتار کـرده بـود و از دور 

. داد مـی زد خراسـانی اسـت 

دوتـاری چرب و رنگ ورو رفته را 

در بغـل گرفتـه بـود و تلاش کرد 

کـه در راهـروی اتوبوس جاگیر 

: روز مـادره  شـود و بعـد گفـت 

اگـر مـادر داری خـدا حفظـش 

کنـه اگـر اسـیر خاکـه خـدا رحمتـش 

کنه ... برای مادر امام رضا (ع) صلوات 

. یـه قطعـه موسـیقی  . بفرسـتین .

خراسـانی براتان می خوانم ایشـالا که 

لـذت ببریـن مـادر منـم دعـا کنیـن...

و  بعـد دسـت بیـخ گـوش گذاشـت 

چشـم ها را بسـت و بـار سرپنجه هـا 

بـر دوتـار شروع کـرد ... تـوی دلم 

هـای  مثـل بقیـه نوازنده  الان  گفتم 

خیابانـی آن خطـه ... یامـولا دلم 

تنـگ آمـده می خوانـد یـا سر کـوه بلند 

فریـاد کـردم ... ولـی ملـودی که شروع 

شـد میخکوبـم کـرد ... ا...مـزار. ایـن 

تصنیـف مهیـب بی بدیـل ... خواندن 

آن هم وسـط خیابان جمهوری وسـط 

آن همه بوق و دود و شـلوغی ... فقط 

یـک جفـت گـوش خبرنـگار موسـیقی 

را می توانـد تپـش قلـب بدهـد و بقیـه 

روزش را بسـازد ...

بـه پهنای صحرای دلتنگی

بـه صحـرای لی لی لی لی

حـال کفـتری کـه می پـره در هـوای 

تـو ...

وا... جونـم فـدای تو ...

آهوجـان امـان بگـو از چـه کوهـای 

میـری ...

زمسـتون بـود و بـه یـاد تـو وا... خـواب 

بهـارای دیدم ...

ا... مـزاره مزاره ...

کـم ا... مـزاره نشـنیده بـودم امـا او 

خوانشش با همه فرق داشت ... خود 

خراسـان بـود در گلویـش ...

نمی شـد. باید هـم کلام می شـدیم.

ا... مـزارش دو ایسـتگاه طـول کشـید 

و ایـن بـرای مـن خوشـبختی بـود ...

پیـاده شـدیم و یـک تـراول پنجـاه 

بنـد  س  لبـا ر  د شـتم  ا منـی گذ تو

خراسـانی اش ... گوشـه اش را دیـد و 

گفت : زیاده من پول نمی گیرم 

برار جان زدم حال دلت خوش

 بشـه ... گفتـم هـنری کـه تـو 

داری بایـد بلیـت بخـرم ده 

برابـر ایـن ... گوشـه سـبیلش 

را جویـد و گفـت : وا... خـواب 

بهـاری دیـدم ...یـه روزی هـم 

یکـی از سـالنای ایـن شـهر 

میشـه سـهم مـن ... این قـدر 

تـو صـف هسـتن حـالا نوبـت 

: کـس و    . گفتـم . شـه . مـن نمی 

کارت ؟ روزگارت ... ؟ گفـت بی کـس 

و بـی روزگار ... گفتـم چطـور ؟ گفـت 

بابـام رو خـان تیـر و تفنـگ می کنـه 

می کشـه .. مـن می مونـم و مـادرم ...

یه بار اومده بوده حرم به نماز بوده ...

مـن طفـل بودم گربه رقصونی می کنم .

گـم میشـم ... یـه پیرمـرد دوتـاری 

پیـدام می کنـه هرچـی می گـرده کـس 

و کارم و پیـدا نمی کنـه ... روزا هـر روز 

بـا پیرمـرد می آمدیـم نزدیـکای حـرم 

دوتـار مـی زد. منم کنارش می نشسـتم 

بلکـه مـادرم بیـاد و پیـدام کنـه ... یـه 

روز پیرمـرد همیـن ا... مـزار رو داشـت 

می خونـد و بـه مـن گفت بخون هرچی

 می خونـم ... منـم کـم کـم شروع کردم 

خونـدن ... بعـد یهـو وسـط خونـدن 

پیرمـرد سرفـه افتـاد و از گلـوش خـون 

اومـد ... بعـد رو کـرد بـه گنبـد امـام 

رضـا (ع) و گفـت دیگـه صدایـی نـدارم 

... یـک تـه صـدا بـده بـه ایـن منـم 

دوتـار یـادش مـی دم روزگارش بگـرده 

... سـه سـال پیـش پیرمـرد بـودم و 

دوتـار یادگرفتـم صـدام انـگار یه جلوه 

. دیگـه ای بـه خـودش گرفـت 

مـن ایـن صـدا رو از برکـت سـلطان 

یـن  . ا . رم . (ع) دا موسـی  بن  ا علی 

. مـن  . . پولتـم محبـت کـن بگیـر 

بـرای پـول نمی خونـم ... وقتـی میـام 

تهـران سـاز ورمـی دارم تـوی خیابونـا 

می چرخـم می خونـم که مـردم بفهمن 

سرزمینشـون چه موسـیقیایی داره ...

دیشـب اومـدم تهـران. امشـب بلیـت 

اسـتانبول دارم. بایـد بـرم جشـنواره 

موسـیقی فولکلوریـک اجـرا دارم ...

آها راسـتی یادم رفت بگم ...

. همـون تـو    مادرمـم پیـدا کـردم

حرم ... های قربون امام رضا (ع) برم ...

آهوی
 ضامن دار

 عملیات خیبر و خبری که هنوز تازه است

عملیات خیبر برای من، با یک 

خط خبر آغاز شد که بلندگو ها 

- با  ی مشهد ا ن شهد ا ر مید د

غرور و اشتیاق- فریاد می کردند؛

شنوندگان عزیز توجه فرمایید،

شنوندگان عزیز توجه فرمایید! 

رزمندگان اسلام از دجله و فرات 

گذشتند. هنوز صدای پرطنین 

گوینده خبر را دقیقا به یاد دارم.

پر از شوق شدم مثل خیلی از 

مردم دیگر که لبخند صورت هایشان را زیباتر 

ترین  آهنگ  کرده بود. مارش عملیات، خوش 

موسیقی بود برای ما در آن روز ها. خبرها از موفقیت 

اولیه می آمد. از پیشروی ها. از آزادسازی ها.

ر  ن مولا علی د ا ی فرزند ها   کشی   ز مرحب ا

ا...» آغاز شده ای که با رمز «یا رسول  حماسه 

آبی- خاکی که   بود. اولین عملیات تهاجمی 

ایران به انجام آن همت کرده بود. توفیق هم 

چنان گسترده بود که دشمن، ناجوانمردانه ترین 

ر  ولین با جنایت جنگی را خلق کرد. برای ا

رو شدیم    یی روبه ران گسترده شیمیا با بمبا

بی آنکه امکان پدافند داشته باشیم. به هر حال 

خیبر، یک فتح باب بود در دفاع مقدس. سهم 

ها هم ویژه بود در این حماسه. قبل  مشهدی 

از آنکه به نام های مقدس بپردازم که شاخصه 

روزهای بهشتی بودند ماجرایی را به قلم می سپارم 

که تبیین کننده جوانمردی ایرانی است در اوج 

جنگ. همان که خط تمیز ما از فرهنگ مهاجمان 

بود. بچه های خراسان، حدود ۱۵۰ اسیر عراقی را 

گرفته بودند اما امکان تخلیه آن ها به پشت جبهه را 

نداشتند. زمان به شب رسید. منطق جنگ می گوید 

همه شان را به رگبار ببندید اما ما باورمندان مکتب 

علی(ع) بودیم که بصیرت بر لبه ذوالفقارش حرکت 

آموزان مکتب جوانمردی نبوی  می کرد. دانش 

بودیم که این عملیات با نام مقدس او قدرت بخش 

شده بود. پس از سخنرانی و بیان اینکه منطق 

انقلاب و مروت ایرانی چیست، آزاد شان کردیم تا

 بروند. در عملیات بدر اما آن ها در موقعیتی چنین،

مثل مار داستان مولوی گفتند سزای خوبی،

بدی است. جوانمردی ما را ناجوانمردانه جواب 

دادند و با تانک از روی بچه های ما گذشتند.

بله ما چنان بودیم و دشمن چنین. ما شاگردان 

سید الشهدا بودیم که اسب هایشان را هم سیراب 

می کردیم و آن ها لشکریان یزید که آب را بر اهل 

حرم بستند. باری، خیبر، پرشکوه بود. مردانی 

در این عملیات عمود بر زمین سر در ملکوت 

فراز کردند که تا قیامت نماد حق طلبی هستند.

شهید ابوالفضل رفیعی، جانشین فرماندهی لشکر 

۵ نصر، شهید رمضان عامل، فرمانده تیپ امام 

صادق(ع) و شهید حسن آزادی، جانشین تیپ 

۲۱ امام رضا(ع) از آن جمله اند. نامشان به تبرک 

در این مختصر آمد برای برکت یافتن کلمات 

ها  و الا در شرح حماسه هر کدام باید کتاب 

توانند قهرمان قصه  نوشت. هر کدامشان می 

نه نه تنها  نان این سرزمین باشند تا بیگا جوا

ند اشغال کند. زمین که ذهنشان را هم نتوا

... متولیان فرهنگ شهادت در این  ا ء شا ان 

زمینه همت را مضاعف کنند که سزای مردانی 

چنین، فراگیر شدن مشرب مردمی شان است.

با یک خط  ی من  برا ت خیبر  ، عملیا ری با

ز توسعه  خبر آغاز شد در میدان شهدا قبل ا

میدان. بعد به تکلیف تبدیل شد برای نوشتن 

از آن. حالا که باز در میدان شهدا- که دامن خود 

را پهن تر کرده است- ایستاده ام دوباره آن صدا در 

جانم تازه می شود. دعا می کنم جهان همه مان 

عطر مردان خیبر بگیرد.

کوچه 

ی
کر

س
 ع

مد
حا

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش

ی
سد

ی ا
 بن

ضا
مر

غلا

گار
ه ن

ام
وزن

ر

 کسی که در خاک محراب آرام گرفت
درباره شیخ غلامحسین تبریزی، معروف به عبدخدایی، که ۳۱سال امام جمعه مشهد بود، به مناسبت سالروز درگذشتش

حاج شیخ غلامحسین تبریزی را صدا می زدند:

شیخ غلامحسین ترک. اهل وایقانِ شبستر بود. از 

حوالی آذربایجان شرقی. در حوزه علمیه طالبیه،

هم حجره محمد خیابانی و هم دوره سیداحمد 

حکم آبادی( کسروی) بود. مثل بسیاری از علمای 

موفق و برجسته دیگر، از جایی به بعد برای تکمیل 

دروس، عازم نجف اشرف شد و از محضر آخوند 

خراسانی و میرزا ابوالحسن انگجی استفاده کرد 

و فقه و اصول را تا اجتهاد ادامه داد. همانجا 

بود که در کنار دروس علمیه، مشی سیاسی و 

ساز و کار مبارزه علیه دشمنان اسلام را هم آموخت و با 

علم به مسائل دینی و سیاسی به تبریز برگشت و با دختر 

یکی از اقوامش وصلت کرد.در جریان کلاه پهلوی، مبارزه 

آیت ا... تبریزی علیه رضاشاه آغاز شد و در مقابل از سوی 

حکومتی ها سرکوب شد تا به این ترتیب زندگی مخفیانه 

او در تبریز آغاز شود و تا هشت ماه ادامه یابد. پس از 

این مدت، هنگامی که از سوی استانداری احضار شد 

تا در مراسم استقبال از رضاخان شرکت کند، به ناچار 

در گوشه ای از جمعیت حاضر شد و هنگامی که سعی 

داشت خود را از پیشانی صفوف استقبال دور کند، به 

چشم تاجری تبریزی آمد. تاجری که استیصال شیخ را به 

چشم دید و با هبه کردن مبلغی، به او پیشنهاد داد به 

کربلا برود و از اختناق تبریز دور باشد. آیت ا...

تبریزی نیز تا آرام شدن شرایط مدتی را در 

کربلا اقامت کرد اما پس از بازگشت به 

تبریز، مهاجرت به مشهد را ترجیح 

داد به اقامت خفقان آور در تبریز.

پس همسر جوان و دو فرزندش را 

با خود به مشهد آورد. در روزهایی 

که قانون کشف حجاب رضاخانی 

روز به روز با خشونت بیشتری اجرا 

می شد، هزینه خانواده تبریزی در 

این جریانات، شهادت همسر آیت ا... بود که در 

جریان درگیری با یک پاسبان آسیب دید و در سن 

بیست ویک سالگی از دنیا رفت.در سال ۱۳۴۳،

هنگامی که افکار کمونیستی از سمت شوروی به 

ایران ورود می کرد، بار دیگر شیخ غلامحسین ترک 

با همت و هوشیاری، اقدام به تأسیس جمعیت 

دیانتی، به منظور مقابله علیه کمونیسم کرد. او 

که از جمله علمای موقعیت شناس بود، با انتشار 

نشریه «تذکرات دیانتی»، به تقویت قوای مردم علیه 

عوامل بیگانه و روشن فکران غرب زده مشغول شد و 

در آن به شبهاتی که مبلغان مسیحی در دل مردم ایجاد 

می کردند پاسخ می داد و نشریه اش را هر دو هفته یک بار 

به نقاط مختلف ایران ارسال می کرد. فعالیت مطبوعاتی 

او محدود به این نشریه نشد و بعدها به درخواست اعضای 

فدائیان اسلام، نشریه «خداپرستی» را هم در کنار نشریه 

«راحت» و «ندای حق» تولید کرد. نام او در صدر فهرست 

اعضای فدائیان اسلام مشهد بود و خانه اش، امن ترین 

نقطه شهر برای پناه گرفتن شهید نواب صفوی قلمداد 
(ره) می شد. حمایت علنی او از حضرت امام خمینی 

و جایگاه ویژه اش نزد ایشان بر کسی پوشیده نبود و 

سخنرانی های مؤثر او در جایگاه امامت جمعه مشهد،

سندی بر ارادت قاطعانه وی نسبت به انقلاب اسلامی 

بود. مسجد گوهرشاد مشهد از سال های 

۱۳۲۸ تا ۱۳۵۹ میزبان شیخ غلامحسین 

ترک در محراب نماز جمعه بود. آیت ا...

یی  ا خد   یزی معروف به عبد تبر

زمان  هم   ۱۳۵۹ ۲۴خرداد  در 

قمری در  با اول شعبان ۱۴۰۰ 

سن نودوهفت سالگی پس از هشت 

دهه خدمت به اسلام و تشیع، در 

(ع) به خاک  حریم امن امام هشتم 

سپرده شد.
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  طرح: جلال حاجی زاده

حدیث 
گرافی

حاجت روا
کـوروش عبدالملکـی و همسـرش آرزو داشـتند 

خطبـه عقدشـان بالاسـر حضـرت خوانده شـود اما 

اول زندگی شـان بـود و دخلشـان بـه خرجشـان 

نمی خـورد. بـرای همیـن، یـک سـال صبـوری 

کردنـد و دسـت آخـر ایـن زوج کرد زبـان حاجـت 

گرفتنـد و اذن دخـول ورود به حـرم امام رضـا (ع) را 

خواندنـد. کـوروش می گویـد،  بـه هـردو حاجتـش 

رسـیده، در کنـار همسـرش بـه زیـارت ضامـن آهو

 آمده است.  

عکس زائر

عکس: احمد حسنی-شهرآرا


